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ریحانهآفرینش

یکاتور غ از کار ی زنان نیازمند نگاهی فار ارتقای جایگاه ساختار
ارتقای مبتنی بر جنسیت ملاک درستی نیست/ انباشت تجربه و کارورزی نیاز امروز ارتقای ساختاری زنان

طاهــره   - ریحانه آفرینــش  گــروه  ســپهرغرب، 
ترابی مهــوش: پژوهشــگر حــوزه مطالعــات زنان با 
تأکیــد بــر اینکه طی ســال های گذشــته بــه حضور 
زنــان در ســطوح عالــی مدیریــت و تصمیم گیــری 
در کشــور توجــه خاصــی نشــده گفت: ایــن ضعف 
موجود متأسفانه ما را به سمتی رهنمون می کند 
کــه نــوع طراحی هــای کاریکاتورگونــه بــرای حضور 

زنان در عرصه های این چنینی داشته باشیم.
این روزهــا در جامعه با دو دیــدگاه درخصوص 
زنــان مواجهیــم؛ یک ســر ایــن طیف معتقد اســت 
کــه وظیفه زن صرفاً همســری، مادری و فرزندآوری 
است و زنان باید در خانه بمانند و خانه داری کنند؛ 
امــا طرف مقابل معتقد اســت کــه نمی توانیم یک 
بخــش جدا برای زنان تعریف کنیم و همان نقشــی 
که برای مردان تعریف می شود، باید برای زنان هم 

تعریف شود.
حال آنکه به نظر می رســد بنا بــه ارتقای جایگاه 
زنان در بخش های مختلف طی چند دهه گذشــته 
باید به یک حد واسطی بین این دو دیدگاه رسید و 
مباحث حوزه زنان را در داخل ســاختارهای دولتی، 
قانونــی و اجرایــی بــه شــکل چارچوب بندی شــده 
تعریف کرد اما متأســفانه بعد از 40 سال علی رغم 
گفته هــای رهبر انقلاب که بر حضور زنان در تمامی 
حوزه هــا تأکیــد دارنــد و در نظــر گرفتــن موازیــن 
اســلامی که بــر حقــوق زنــان، اولویــت و محوریت 
آن هــا در خانواده بنا شــده و حتــی وجود دو اصل 
مهــم قانــون اساســی )اصــل بیســتم و بیســت و 
یکــم( کــه بر برابــری زن و مــرد در حقوق سیاســی، 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی تأکیــد می کنــد، 
هنــوز نتوانســته ایم بــه موفقیــت چشــمگیری در 
بحث جایگاه زنان در حوزه قانونی و اجرایی دســت 

پیدا کنیم.
این در حالی اســت که اگر تاریخ انقلاب اسلامی 
را ورق بزنیــد، حضــور زنــان در عرصه های سیاســی 
نشــان می دهــد، در ابتــدای انقلاب، خانــم مرضیه 
دبــاغ فرمانــده ســپاه پاســداران، زن بــود و منیره 
گرجــی )تنهــا زن عضــو مجلــس خبــرگان قانــون 
اساســی( نیز از دیگر زنانی بودند که در عرصه های 
تأثیرگذار کشــور فعالیت داشــتند؛ بنابراین مشکل 
اعتقــادی وجود ندارد، اما چــه اتفاقی رخ داده که 
حضور زنــان در مقاطع مختلــف کمرنگ و محدود 
به برخی افراد با وابســتگی های خاص شده است؟ 
چرا تعداد نمایندگان زن در مجلس باید کم باشد؟
از ســوی دیگر نیز اگرچه معاونتــی تحت عنوان 
معاونت امور زنان ریاست جمهوری در بدنه دولت 

وجود دارد، اما نقش این نهاد چیست و تا کجا بُرد 
دارد؟ چقدر می تواند در توانمندسازی، آگاه سازی، 
حساس ســازی جامعه و مســئولان دغدغه ایجاد 

کند؟
در  زنــان  پررنــگ  حضــور  عــدم  علــت  بنابرایــن 
عرصه های سیاســی، نیازمند آسیب شناسی است؛ 
اگــر قــرار بــر این باشــد که صرفاً بــا نگاهــی مردانه 
یــا کلیشــه ای به حضــور زنــان توجه کنیــم، طبیعتاً 
در احقــاق حقوق افــراد ازجمله زنــان و خانواده با 

مشکل مواجه خواهیم شد.
در آســتانه آغــاز بــه کار دولــت چهاردهــم بــرآن 
شدیم تا در گفت وگو با نویسنده و پژوهشگر حوزه 

زنان به این امر بپردازیم که در ادامه می خوانید:
بــه  پرداختــن  کــرد:  عنــوان  دانشــور  ســحر 
آسیب شناســی حــوزه زنــان در ســاختار دولت هــا 
اقدم درســتی اســت، چراکه طی سال های گذشته 
توجــه خاصــی بــه حضــور زنــان در ســطوح عالــی 

مدیریت و تصمیم گیری در کشور نشده است.
وی افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه ایــن امــر 
همواره مورد تأکید رهبری نیز بوده , در دیدار های 
مختلف با بانــوان، به این نکته تصریح کرده اند که 
باید به فکر یک ســاز و کار برای ایجاد تحول در این 
زمینه بوده تا در بخش های مختلف بتوانیم از این 

ظرفیت به درستی بهره ببریم.
وی با اشــاره بــه اینکه البته در ایــن مبحث باید 
به نکتــه دیگری نیز توجه کــرد؛ این ضعف موجود 
متأســفانه مــا را بــه ســمتی رهنمــون می کنــد که 
طراحی هــای کاریکاتورگونــه بــرای حضــور زنــان در 
عرصه هــای این چنینی داشــته باشــیم ادامه داد: 
مثل مدل امتیاز و داستان هایی که در دولت جدید 
مطرح می شــود یا ســهم خواهی و بــه عبارت دیگر 
تعیین ســهم حضور، درصد حضــور و درواقع نگاه 

کمی به این مسئله.
این پژوهشــگر حوزه زنان با بیــان اینکه درواقع 
این نگاه خطری است که ما را تهدید کرده و طبیعتاً 
یکــی از عوارض وضعیت رها شــدن حضور زنان در 
جایگاه های عالی اســت، خاطرنشــان کــرد: باید به 
ایــن نکته توجه کــرد که وقتــی می خواهیم به این 
موضوع بپردازیم باید به نقطه مقابل و افراطی که 

ممکن است دچار آن شویم نیز دقت کنیم.
دانشــور بــا تأکیــد بــر اینکــه آن چیزی کــه امروز 
می توانــد مــا را در این مســیر کمک کند این اســت 
که دید واقع بینانه داشــته باشــیم بدیــن معنا که 
مشــخص کنیــم در حال حاضــر در ســطوح میانی 
مدیریــت و یــا رده هــای پایین تــر چقــدر از ظرفیــت 

زنان اســتفاده شده و می شــود؟ خاطرنشان کرد: 
درواقــع باید به این ســؤال پاســخ داد کــه زنان در 
ایــن حــوزه چقــدر تمریــن کــرده و کارورزی کرده و 
حضــور جدی داشــته اند تــا در پی آن بتــوان از این 

ظرفیت در سطوح عالی تر بهره برد؟
وی بــا تأکیــد بــر ضــرورت تجربه انــدوزی زنــان، 
کارورزی و انباشت تجربی آن ها در سطوح مختلف 
مدیریتــی، گفــت: درواقع در ایــن تجربــه ورزی باید 
فضــا را بــه نقطه ای برســانیم که امور زنــان به یک 

نقطه طبیعی در مسیر ارتقای  جایگاه حرکت کند.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای ایــن ارتقــای جایــگاه 
زنــان در مســیر تجربه انــدوزی لازم اســت به نقطه 
شایسته ســالاری برسیم، خاطرنشــان کرد: درواقع 
جنســیت نبایــد بــه عاملــی بــرای طــرد شــدن یــا 

به عنوان امتیاز مثبت برای افراد بدل شود.
این پژوهشــگر حوزه زنان با بیــان اینکه البته در 
گام هــای نخســت ایــن حرکــت و تحول مــا نیازمند 
توجــه به جنســیت هســتیم اما بــا در نظــر گرفتن 
نســبت، ابراز کــرد: اهمیت این مســئله بدان جهت 
اســت که ما در حــال حاضر با درصــد بالایی از زنان 
تحصیلکرده مواجهیم که مبتنی بر تحصیلات شان 

در جایگاه های مختلف مشغول به کار هستند.
دانشــور، ادامــه داد: در حال حاضر در ســطوح 
مدیریتــی ســقف شیشــه ای )پدیــده عــدم توفیق 
زنان در دســتیابی به سطوح عالی مدیریت( داریم 
کــه لازم اســت ایــن ســقف ها با جــرأت پیــدا کردن 
مدیران دســتگاه های مختلف در ســطوح مختلف 
به تدریــج برداشــته شــود تا زمینــه حضــور زنان از 
طریق شایسته سالاری در سطوح مختلف فراهم و 
آن ها صاحب تجربه شــده تا حضور زنان در ساختار 

دولتی ارتقا یابد.
وی با بیان اینکه در این بین اگر بخواهیم نحوه 
حضور زنان را در جایگاه های مدیریتی ساختارسازی 
کــرده و سیاســتگذاری کنیم، کاری اســت تخصصی 
که باید توسط مســئولان انجام شود تصریح کرد: 
برای مثــال در برنامه هفتم توســعه نیز پیش بینی 
شــده کــه معاونت زنــان ریاســت جمهــوری از نظر 
ســاختاری بایــد ارتقا پیــدا کند تــا بتوانــد اثرگذاری 

بیشتری داشته باشد.
وی ادامــه داد: درواقــع ایــن امکانــی اســت که 
در این ســند بالادستی فراهم شــده؛ بنابراین لازم 
اســت دولــت جدیــد به ایــن مــاده الحاقــی برنامه 
هفتم توســعه توجه کند تا بتواند معاونت زنان را 

به لحاظ جایگاهی ارتقا دهد.
این پژوهشــگر حــوزه زنان با اشــاره بــه اینکه در 

صورت فراهم شــدن زیرســاخت های عنوان شده از 
طریق انباشــت تجربــه، به میــدان دادن زنان جهت 
داده و امــکان حضــور آن هــا را در ســطوح عالــی 
تصمیم سازی ها فراهم کنیم، تشریح کرد: همانطور 
که عنوان شد این مســئله مستلزم سیاست گذاری 
اســت که خوشبختانه بخشی از آن در برنامه هفتم 
توسعه دیده شده؛ امید می رود دولت چهاردهم به 

این امر توجه لازم را داشته باشد.
مع الوصــف بــا توجه بــه آنچه گفته شــد ضعف 
ساختاری حضور زنان در جایگاه های مدیریتی کلان 
کشــوری امری واضح و مورد تأکید اســت؛ بنابراین 
به نظر می رســد برای رفع این نقص نخســتین گام 
آسیب شناســی این موضوع است؛ البته چنانچه از 
زبان کارشــناس عنوان شــد، برنامه هفتم توسعه 
جمعیــت«  و  خانــواده  »زن،  به عنــوان  را  فصلــی 
اختصاص داده که در برنامه های توســعه بی نظیر 
اســت و نشــان از اهمیت این امر برای برنامه ریزان 
دارد، بــا این حال اهمیت موضوع باعث نشــده که 
برنامــه بدون نقص باشــد و انتقادهایــی به نحوه 

تدوین، متن برنامه و اجرای آن وارد است.

در مرحله تدوین طبق گفته مطلعان، نگاشــتن 
برنامــه بــه جــای معاونــت راهبــردی در معاونــت 
برنامه ریــزی معاونــت زنان انجام می شــود که این 
به دلیــل ارتبــاط این معاونــت با ســازمان برنامه و 
بودجه بود و باعث می شــود برنامه نگاه راهبردی 
نداشــته باشــد، البتــه ایــن ایــراد بــه طور کلــی به 
برنامه های توســعه وارد است زیرا این برنامه ها از 
یک سیاســت کلی پیروی نمی کنند چراکه در انتهای 
هــر برنامــه با کیفیــت نازلی بــه فکر تدویــن برنامه 

بعدی می افتند.
ازطرفی بــه گفته کارشناســان متن ایــن برنامه 
از منظرهــای گوناگونــی همچــون میــزان واقعــی 
بودن اهداف، اهمیت دادن به اولویت های زنان و 
خانواده، جامع و مانع بودن و غیره می تواند مورد 
بررسی قرار گیرد؛ زیرا سالانه تعداد زیادی پژوهش 
از قبیــل پایان نامــه، مقالــه و طــرح پژوهشــی در 
زمینه های مختلف انجام می شــود؛ بنابراین انتظار 
مــی رود برنامه هــای توســعه به عنــوان مهم ترین 
اســناد میان مــدت کشــور از نتایج ایــن پژوهش ها 
بهره مند شــود چراکه به طورکلی درخصوص متن 

این برنامه در حوزه زنان و خانواده به نظر می رسد 
این برنامه اولویت های زنان و خانواده را به درستی 

تشخیص داده است.
نکتــه دیگــر اینکه یکــی از راهکارها بــرای جبران 
عــوارض پیــری جمعیــت افزایــش اشــتغال زنــان 
اســت کــه بایــد بــا حمایت هــای متعــددی همــراه 
شــود تا از طرفــی کاهش جمعیت را تشــدید نکند 
و از طــرف دیگر امکان اســتفاده از نیــروی کار زنان 
بدون آســیب های بدنی و روحــی و با درنظر گرفتن 
هماهنگــی اشــتغال، کار منــزل را فراهم ســازد. در 
این برنامه موضوع اشــتغال زنــان خیلی کلی بیان 
شــده و موارد متعددی از دید آن جا مانده اســت، 
مــواردی ماننــد اشــتغال بــالای زنــان در مشــاغل 
غیررسمی و مشکلات ناشی از آن. همچنین برنامه 
اشــاره ای بــه امــکان دورکاری و اشــتغال پاره وقت 
زنــان که روش بســیار خوبی برای موازنه اشــتغال 
کار منــزل اســت نکــرده و گویی همه این مــوارد را 
بــه عهده وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی برای 
تدوین برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در 

خانواده گذاشته است.

دوگانگی حضور فعال زنان و تعارض نقشی و شخصیتی 
در جامعه

ســپهرغرب، گــروه ریحانه آفرینــش: بــا توجــه 
بــه اجتماعی شــدن ســنتی دختــران و مــردان از 
یــک طرف و نیاز بــا رفتار جامعه مــدرن به حضور 
فعــال زنان از طرف دیگــر، دوگانگی یا چندگانگی 
و تعارض نقشی و شخصیتی در جامعه به وجود 

آمده است.
کتــاب  حــوزه  کارشــناس  مــرادی؛  مهــدی 
یادداشتی با عنوان »دوگانگی حضور فعال زنان 
و تعارض نقشی و شخصیتی در جامعه« نوشته 
کــه نگاهــی به کتــاب »آیــا زن بودن گناه اســت« 
نوشــته محمد اســلام مجدی نســب دارد و برای 

انتشار در اختیار مهر قرار گرفته است.
کتاب مورد اشــاره عوامل شــکل گیری نگرش 
منفــی نســبت بــه زنان را بیــان می کند و توســط 
جامعه شناســان،  و  روش شناســان  انتشــارات 

منتشر و روانه بازار نشر شده است.
ادامــه  در  را  یادداشــت  ایــن  متــن  مشــروح 

می خوانید:
نویســنده »آیــا زن بــودن گناه اســت« تلاش 
کرده عواملی که باعث شــکل گیری نگرش منفی 
بــه زنان و دختران و پیامدهای حاصل از این نوع 
نگرش در طول تاریخ بوده را شناسایی و واکاوی 
آســیب های  و  مســئله ها  طــرح  از  پــس  و  کنــد. 
حاصــل از ایــن پدیــده در ایــن کتاب، با بررســی و 
پژوهــش در اعصار مختلــف و بازخوانی وضعیت 
زنــان و دختــران از دوره هخامنشــی تا ساســانی 
از  پیــش  تــا دوره  زرتشــت و غیــره  و ســامانی و 
مشــروطه و مشــروطه و نیــز پهلــوی اول و دوم 
و نظــام جمهــوری اســلامی، بــه دنبــال توصیفِ 
جایــگاه زنان و دختران در طول تاریخ اســت. وی 
پــس از طــرح جایــگاه و وضعیــت تاریخــی زنان و 
دختران در عرصه های مختلف، واردِ فصل ســوم 
و توصیــف اوضاع زنــان و دختران در کشــورهای 
دیگــر به خصــوص کشــورهای پیشــرفته اروپایی 

مانند فرانسه، آمریکا، آلمان و غیره می شود.
همچنیــن در دیگــر فصل هــا نیــز ضمــن طرح 
نگرش راســتین اســلام به زنان و دختران، تلاش 
شــده اســت تا موضــع اســلام نــاب در رابطــه با 
موضــوع مورد بحــث را توصیــف و تشــریح کند. 
در پایان و برآیند آن هم، با بر شــمردن مسئله ها 
و برخــی از آســیب های فــردی و اجتماعی حاصل 
از ایــن نــوع نگــرش منفــی در خصــوص زنــان و 
دختران، راهکارهای احتمالی مناسب، جهت حل 
و یا حد امکان تعدیل این مســئله ها و آســیب ها 

را به مخاطبان ارائه می کند.
باید توجه داشــت که در وهله نخست عنوان 
کتــاب )آیــا زن بــودن گناه اســت( جذاب اســت و 
مخاطــب خــود را می توانــد به خوبی جــذب کند. 

در نــگاه نخســت خواننــده کنجکاو می شــود که 
آیا زن بودن گناه اســت و یا زن نبودن برخی زنان 
گناه اســت؟! بررســی عنوان  ها و عمیق تر شــدن 
در مســئله های طرح شــده، در فصل نخست این 
کتاب، به نظر می رسانند که نویسنده به دنبال آن 
بــوده که علــل انکار هویت برخی زنــان و دختران 
و نیز چگونگی شــکل گیری نگــرش منفی به آنان 
را مــورد بحــث و بررســی قــرار دهــد. بــه عبارتی؛ 
به نظر می رســد؛ غایت نویسنده از تقریر و کتابت 
آن بــوده که؛ چگونگی نضج و شــکل گیری جنس 
دوم دیدن زنــان و یا همان نگرش منفی جوامع 
به زنان و دختران را بالأخص در کشور ایران مورد 

واکاوی و کنکاش قرار دهد.
بــرای رســیدن بــه ایــن مهــم، بــا طــرح برخی 
مســئله ها و آســیب ها در فصل نخست البته )به 
صــورت میکــرو و خــرد( و نیــز بــا مطــرح نمودن 
نــگاه تاریخــی بــه ایــن پدیــده، تــلاش می نماید 
بــه خواننــده آگاهــی دهــد کــه ایــن نــوع نگرش 
به صــورت دفعــی و به یک بــاره به وجــود نیامــده 
اســت. بلکــه؛ زمینه جــدی تاریخــی در دوره های 
مختلف، باعث شکل گیری این پدیده بوده است. 
هــر چنــد به درســتی نویســنده بــه ایــن موضوع 
توجه داشــته، لیکن در بررسی اجمالی دوره های 
مختلــف نتوانســته حق مطلــب را به طــور جامع 
ادا نمایــد. چراکه؛ همان گونه که اشــاره شــد، به 
صورت خرد به مســئله مورد اشاره می پردازد که 
می طلبیــد به گونه مبســوط تر دوره های مختلف 
و ســیر تاریخــی وضعیــت زنان و دختــران را مورد 
کنکاش و وارسی قرار دهد. تا زمینه های به وجود 
آمــدن این نوع نگــرش منفی به زنــان، به صورت 
جدی شــفاف شــود. هرچند نیز نمی تــوان از این 
موضــوع بــه ســادگی عبور کــرد که شــاید غرض 
نویسنده، بر آن بوده با اجمال و خلاصه نویسی، 
طرح موضوعات از حوصله خواننده خارج نشده 

و بهتر با مطالب مطرح شده همراه شود.
نویســنده کتــابِ »آیــا زن بــودن گناه اســت« 
در فصــل ســومِ کتــاب خــود، بــا طــرح وضعیــت 
اجتماعــی و غیــره زنــان در کشــورهای پیشــرفته 
و بــا اســتناد به آمارهای معتبر و شــرح مناســب 
وضعیــت زنــان بالاخــص زنــان اروپایــی تصریــح 
می نمایــد کــه آنــان از چــه جایــگاه اجتماعــی و 
فرهنگی در دنیا برخوردارند؛ بالأخص با مقایسه 
برخی آمارها و مقاله های منتشــر شــده توســط 
ماننــد  کشــورها  همــان  ملــی  اندیشــکده های 
)اینســج( و یا )میپــروف( و همچنیــن مرکز تجاوز 
جنسی آمریکا و غیره به خوبی به وضعیت زنان و 

دختران اروپایی اشاره می نماید.
گــذر و مــرور فصــل چهــارم و بررســی اجمالی 

آن نیــز نشــان می دهدکــه ایــن فصــل پرفــراز و 
نشــیب ترین بخش کتاب اســت. چرا که؛ بررســی 
نظریــات اندیشــمندان حــوزه علــوم اجتماعی و 
انســانی مطرح شــده در کتاب، خیلی مورد بحث 
و موضــوع کتــاب نیســت و نویســنده نظریــات 
مطــرح  می توانســت  حــوزه  ایــن  در  جامع تــری 
نمایــد؛ هرچنــد که در بخــش نظریات فمنیســم 
و به خصــوص در بخش نگرش اســلام به زنان تا 

حدود زیادی این چالش را مرتفع می نماید.
امــا بررســی فصــل هفتــم کــه تحــت عنــوان 
آســیب های  و  مســئله ها  نبایدهــا؛  و  »بایدهــا 
زنانه« نگاشــته شده است، شــاید جذاب ترین و 
خواندنی ترین فصل این کتاب باشــد. نویســنده 
با طرح ده ها چالش جدی زنان و دختران معاصر 
ایــران و ســایر کشــورها و تبییــن این مشــکلات، 
توانسته فضایی را ترسیم نماید که اعضا جامعه 
اعــم از زن و مرد، با وظایــف و نقش های جدید و 
تعریف شــده جامعه مدرن، آشنا شــوند. چراکه 
به درســتی نویســنده اشــاره می نماید؛ »با توجه 
بــه اجتماعی شــدن ســنتی دختــران و مــردان از 
یــک طرف و نیاز بــا رفتار جامعه مــدرن به حضور 
فعــال زنــان و دختران، از طــرف دیگــر، دوگانگی 
یــا چندگانگــی و تعارض نقشــی و شــخصیتی در 
جامعه به وجود آمده است؛ که باعث سردرگمی 
افــراد جامعــه، اعــم از زنــان و مــردان گشــته« 
نویســنده کتــاب نیز بــا طــرح راهکارهای نســبتاً 

مناسب به حل این پدیده ها پاسخ می دهد.
در صفحــه 106 به بعد، مباحــثِ خوش فرمی 
دیــده می شــود. نگارنــده با طرح عدم اســتقلال 
مالــی و به وجود آمدن رانــت موقعیت اجتماعی 
تاریخی مــردان، هزینه های روانی و اجتماعی این 
پدیده را شــرح می دهد. و نیز با طرح تنوع طلبی 
جنسی به خصوص در مردان با استفاده از نظریه 
بوردیــو و تطبیــق ظریف ایــن تئوری بــا احادیث، 
روایات و آیات قرآن سبک زندگی نوین و لایه های 

پنهان آن را آشکار می نماید.
می طلبید نویســنده در تشــریح مســئله های 
دیگر به نقش رسانه و زن، تحقیر اجتماعی زنان، 
افزایش ســن ازدواج، وابستگی زنان به خانواده، 
چالش های شــاغل شــدن زنان و غیره که هر یک 
به فراخــور جامعه جدیــد و ارتباطــات موزاییکی 

افراد جامعه است بپردازد.
در مجمــوع می تــوان گفــت عــلاوه بــر آنکــه، 
مطالــب کتــاب »آیــا زن بــودن گنــاه اســت« تــا 
حدودی توانســته به هدف خود دست پیدا کند، 
لیک معتقدم مســئله ها و آسیب های جدی دیگر 
در ایــن حــوزه وجــود دارند کــه نیازمنــد، بحث و 

بررسی جدی تر هستند.

یست عزتمندانه مکتب مقاومت زنانه؛ ز
ســپهرغرب، گــروه ریحانه آفرینــش: روایتگری که 
ســهم عمــده ای از آن را زنان ســرافزار غزه بردوش 
در  شــان  تــاب آوری  و  ایســتادگی  بــا  و  می کشــند 
میانــه ی ویرانه هــای خانــه و کاشــانه و بــا بــاری از 
غــم جانکاه پرپرشــدن جگرگوشه هایشــان به دنیا 
مخابــره می کننــد. و در برابــر فروپاشــیدن مرزهای 
انســانیت، شــرافت و دیــن، قــد علم کردنــد و حال 
دنیــا را از فرو غلتیــدن در خواب روزمرگی و چشــم 
مظلومــان  حــال  و  ظالمــان  ظلــم  بــر  فروبســتن 

دگرگون کرده اند.
امــا  ســهراب،  بــا  نبــرد  میــدان  پیــروز  رســتم 
شکســت خورده  تاریخ اســت. این ماجرا، داستانی 
از تــراژدی نبــرد پــدر و پســر جوانش بــا روایتگری» 
فردوســی« شــاعر نامدار ایرانی اســت؛ این پیامد، 
مبتنــی بر»روایت« واقعه و براســاس آن، قضاوت 
تاریــخ اســت کــه برنــده و بازنــده هــر میدانــی را 

مشخص می کند.
شــان این روایتگری اکنون در نبــرد نابرابر میان 
رژیم اشــغالگر اســرائیل با فلســطین و غزه به طور 
واضــح به چشــم می آیــد. هرچنــد شــاید مقاومت 
مبارزان فلسطینی در میدان، در صحنه  محاسبات 
عینی شکســت بخورد و افراد آن کشــته شــوند، و 
یــا به خاطر خباثت و قســاوت حریف، غیر نظامیان 
زیــادی از کــودکان و زنــان و مــردان فلســطینی به 
آن  از  پیــروزی  حقیقــت  در  امــا  برســند،  شــهادت 
جبهه ای اســت که اهداف و آرمان آن محقق شود 
و روایــت او از میــدان به قلــب تاریخ برســد. آرمان 
مقاومت، بلندشــدن پرچم آزادی» قدس شریف« 
و » نجــات فلســطین« اســت کــه اکنــون در همــه 
قاره ها و شهرها فریاد می شود و مسئله فلسطین 
بــه کانون توجــه افکار عمومی باز گشــته اســت و 
»روایــت جعلی« رژیم ددمنش اســرائیل که در طی 
دهه های گذشــته برای جهانیان تصویرسازی کرده 

بود، فروریخته است.
زنــان  را  آن  از  عمــده ای  ســهم  کــه  روایتگــری 
ســرافزار غــزه بردوش می کشــند و با ایســتادگی و 
تاب آوری شان در میانه  ویرانه های خانه و کاشانه و 
با باری از غم جانکاه پرپرشــدن جگرگوشه هایشان 
بــه دنیــا مخابــره می کننــد و در برابــر فروپاشــیدن 
مرزهای انســانیت، شــرافت و دین، قــد علم کردند 
و حــال دنیــا را از فرو غلتیدن در خــواب روزمرگی و 
چشم فروبســتن بر ظلم ظالمان و حال مظلومان 

دگرگون کرده اند.
روایتگــری کــه از مصــاف دو جبهه حــق و باطل، 
بــه گــواه تاریــخ،  طیــب و خبیــث خبــر می دهــد، 
پایه گــذار ایــن ســبک از مقاومــت و روایــت را بایــد 
جناب زینب )ســلام الله علیها( معرفی کرد. ســبکی 
کــه ریشــه در اعمــاق یکــی از مهم تریــن جریانــات 

سیاسی اجتماعی تاریخ دارد؛ حماسه  کربلا.

زینــب زنــی اســت کــه تمــام قــد در مســیری که 
می دانست چه مشقت ها و چه فقدان ها و فراق ها 
در پــی دارد، همراه شــد، بــرای آن که امــام امت را 
در میــدان نبردی که قدرت طلبــان ظاهر نمایی که 
دین را نقاب خواست های خودپسندانه  خود کرده 
بودند و مسبب رخت بربستن روح دین از جامعه و 
نشر ظلم بر مردم بودند، یاری کند و او را در میدان 
نبــردی که بــا حربه  دشــمن در بیابان هــای تفتیده  
کربــلا رخ داد تا هر شــر و قســاوتی از چشــم مردم 

پنهان بماند، تنها نگذارد.
اگــر زینــب نبــود، در نبردی کــه فرمانــده و تمام 
یارانــش را بــه وحشــیانه ترین شــیوه ممکــن، بــه 
شــهادت رســانده بودند، خبری مجعــول از واقعه 
کربــلا در تاریــخ مخابــره می شــد و جاهــلان، اجازه  

رخ نمایی از این حقیقت تابنده را نمی دانند.
امــروز به مدد حماســه حضرت زینب ســلام الله 
علیهاســت که خون بر شمشــیر پیروز شــده اســت 
و تاریــخ، مجاهــدان کربــلا را فاتــح دل هــا و کلیــد 
گشــایش مصائب عالم می داند و مکتب حســینی 
ســرلوحه همــه مقابله کننــدگان بــا ذلــت، ظلــم و 

ایستادگی در سراسر دنیا شده است.
عظمــت زینب )ســلام الله علیهــا( نه در نســبت 
دختــری او بــا علی بــن ابی طالــب )علیه الســلام( و 
یــا خواهری حســنین )امام حســن و امام حســین 
علیهم الســلام(، بلکه عظمت او در مکتبی است که 
بنیــان گذاشــت. »مکتــب مقاومت زنانه« و ســبک 

»زیست عزتمندانه«.

ایــن مکتب، حــد والایی از کنشــگری زنانــه را در 
میــدان عمل به رخ می کشــد و تصویرهــای قالبی 
جنسیتی از زن به عنوان یک انسان ضعیف و تحت 
ســیطره ی عواطــف، ناکارآمــد و ناتــوان در میدان 
جنگ را به مجاهدی باصلابت، مســلط بر عواطف، 

تدبیرگر میدان و حمایت گر تغییر می دهد.
زینــب مجاهــدت کــرد امــا نه بــا شمشــیر و نه 
لزوماً در تشــابه با مردان؛ او بــا وجود غم جانکاه 
از دســت دادن بــرادری کــه امــام بــود و فرزندان 
جگرگوشــه او و خــودش و نزدیکتریــن یارانشــان 
و بــه خاک وخون کشــیده شــدن ایشــان، اراده از 
کف نداد و ســر تســلیم فرود نیاورد و بــا رهبری و 
هدایــت بقیه  زنان حاضــر در واقعه کربلا صفحاتی 
را بــه برگ هــای تاریــخ پیونــد زد کــه باعــث شــد: 
نخســت حادثــه نظامــی کــه بــا شکســت ظاهری 
نیروهــای حــق در عرصه عاشــورا به پایان رســید؛ 
تبدیــل به یــک پیروزی قطعیِ دائمی شــود و دوم 
کاری  کند که دشــمنی که به حسب ظاهر در کارزار 
نظامی پیروز شــده و مخالفان خود را قلع و قمع 
کــرده و بــر تخت پیــروزی تکیــه زده، در مقر قدرت 
خــود، در کاخ ریاســت خود، تحقیر و ذلیل شــود؛ 
داغ ننــگ ابــدی را به پیشــانی او می زنــد و پیروزی 
او را تبدیــل می کند به یک شکســت؛ این کارِ زینب 

کبری  است]1[.
*سیما باقرزاده

]1[. برگرفتــه از بیانــات مقــام معظــم رهبری در 
دیدار جمعی از پرستاران 1389/02/1


